
ساختمانِ خطِّ تاجيکي
حبيب برجيان

منظور از خط تاجيکي خطي است با الفباهاي لاتيني و سيريليک که در شصت هفتاد سال
اخير زبان فارسي در جمهوري تاجيکستان به آن کتابت مي شده است. طـي سـال هاي
١٩٣٠-٬١٩٤٠ خط لاتيني و٬ سپس٬ خط سيريليک (روسي )٬ در جمهوري تاجيکستان٬
بهـرسميت شناخته شد و به کار رفت. در سال هاي پس از استقلال (١٩٩١)٬ اين نظر پيدا
شد که خط فارسي جانشين خط روسي شود؛ اما٬ به رغم کـوشش هـواداران آن٬ خـط

ان شناسي ٬ ش ٬١ ٬١٣٧٢ ص ١٧٠-١٨٢؛ ١ـ)ـÄـ مقاله نگارنده: «تجربه تاجيکستان در تغيير خط فارسي»٬ اير
Jirâ¨ Bec§ ka, "Proble© me de l' e¨ criture au Tadjikistan", in Pand-o Sokhan: Mélanges offerts à C-H. de

Fouchécour , Tëheran 1995, pp. 43-51

سيريليک هم چنان رايج و متداول است.١
تفاوت دو خط لاتيني و سيريليکِ تاجيکي در شکل حروف الفباست٬ وگرنه اين دو
خط در ساختار فرق اساسي با هم ندارند. در خط سيريليکِ تاجيکي دو تجديد نظر در

٢ـ)ــاصلاحات در دو جزوه به نام قاعده هاي اساسي املاي زبان ادبي تاجيک (دوشنبه ١٩٥٣ و ١٩٧٣) منتشر شد.
[orthography] بر مبناي هر يک از اين دو جزوه٬ فرهنگ ر اه نمايي براي دانش آموزان تدوين شد: لغت آرتاـگرَفي
ار ميرزائف٬ لغت امـلا (دوشـنبه نيازُف و عبدالستّ (دوشنبه ١٩٥٩) حاوي ١٦ هزار لغت و عبارت؛ عبدالقادر مَ
١٩٩١) حاوي ٣٠ هزار لغت و عبارت. همه تأليف هاي تاجيکيِ مورد اشاره اين مقاله به خط تاجيکي است.

سال هاي ١٩٥٣ و ١٩٧٣ صورت گرفت٢ که بيشتر٬ بر پـيوسته يـا جـدانـويسي بـرخـي
ـکلمات و عبارات ناظر بود تا بر اصول کلي خط.

در مقاله حاضر ساختمان و ويژگي هاي خـط تـاجيکي در مـقايسه بـا خـط فـارسي
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٣ـ)ــتا جايي که نگارنده اطلاع دارد٬ تاـکنون٬ چنين مطالعه اي صورت نگرفته است. آنچه درباره خط و املا در
تاجيکستان منتشر شده در جهت ترويج نگارش صحيح بوده و براي کساني فراهم آمده که با خط فارسي آشنايي

نداشتند.

بررسي مي شود٣ . براي نشان دادن صورت مکتوب تاجيکي٬ از الفباي لاتينيِ تاجيکي٬

B (بزرگ) اما ريزتر نوشته مي شد. B (ـکوچک) که به شکل b به جاي ¦g نشانه غ ؛ ٤ـ)ــبه جز دو مورد زير:

ـکه در دهه ١٩٣٠ رايج بود٬ استفاده مي شود٤ . تفاوت املاهاي لاتـيني و سـيريليک در
جاي خود يادآوري خواهد شد. از آنجا که اين بررسي در چارچوب خط و زبان فارسي
است٬ از اصطلاحات زبان شناسي بي نياز مي شويم و همان اصطلاحات آشناي فارسيـــ
ـکسره و ضمه و فتحه٬ الف و همزه٬ ياء و واو معروف يا مجهول و جـز آنـــ را بـهـکـار
مي بريم. در گفتـوـگو از اصالت مصوّت هاي معروف و مجهول٬ به تلفظ اصيل فـارسي

٥ـ)ــمرجع اين مقاله در تلفظ پهلويِ کلمات:
D. N. MacKenzie, A Concise Pahlavi Dictionnary, London, 1971.

دري و پهلوي توجه خواهد شد.٥ اين تحقيق برـاستقراي چندينـساله نگارنده از کتاب ها
و مطبوعات تاجيکستان و نيز مراجع زير مبتني است: فرهنگ زبان تاجيکي (٢ـجلد٬ مسکو

نان آن پوشيده نمانده ٦ـ)ــاين فرهنگ به ضبط تلفظِ قديم کلمات گرايش دارد٬ گو اين که زبان زنده از نظر مدوِّ
Ä مقاله نگارنده است در استفاده از آن٬ بهـاين امر توجه شده است.

``Farhang-e zaba¦ n-e ta¦ jâ¦ kâ¦ '', Encyclopaedia Iranica, vol. 8, forthcoming.

١٩٦٩)٦ ٬ قاعده هاي اساسي املاي زبان ادبي تاجيک (دوشنبه٬ ١٩٧٢) و لغت املا (دوشنبه٬
١٩٩١). کلمات روسيِ دخيل در فارسي تاجيکي بيرون از مبحث حاضر است.

١ الفبا
الفباي سيريليک و لاتينيِ تاجيکي در جدول ٣ خلاصه شده است.

١-١ الفباي لاتينيِ تاجيکي٬ در سال هاي آخر رواجش٬ ٣١ حـرف داشت. بـراي
آواهايي که متناظر آنها در خط لاتيني وجود ندارد (ج٬ ش ٬ ژ ٬ مـصوّت هاي
بلند)٬ با افزودن نشانه اي برـحروف موجود لاتيني٬ پنج حـرف تـازه سـاخته

بودند. حرف تازه اي نيز براي «غ » وضع شده بود.

١-٢ الفباي سيريليک تاجيکي ٣٩ حرف٬ يعني ٨ حـرف بـيش از الفـباي لاتـينيِ
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تاجيکي٬ دارد. از اين ٨ حرف٬ ٣ حرف ويژه کلمات مأخوذ از روسي است و
در سال هاي اخير از رواج افتاده است. پنج حرف ديگر را نيز اين روزها کمتر
بهـکار مي برند زيرا به آنها نيازي نيست. وجود اين حروف در الفباي تاجيکي از
آن جاست که واضعان خط مي خواسته اند کليه حروف الفباي روسي را دربافت
خط تاجيکي به مصرف برسانند (Ä ـ ٥ ). در اين خط نيز ٦ حرف تازه (ج ٬ غ ٬ ق ٬
ه ـ٬ و دو مصوّت بلند)٬ با افزودن نشانه برـحروف متعارف روسي٬ وضع شد.

٢ صامت ها
در جدول ٢ صامت هاي لاتيني و سيريليکِ تاجيکي و فارسي با هم مطابقه شده اند.

' ٬ هرـکدام٬ بر بيش از يک نشانه صامتِ الفباي فارسي z و t ـ٬ s ـ٬ h ـ٬ ٢-١ حروف
دلالت دارند. بدين سان٬ خـط تـاجيکي هشت نشـانه صـامت کـمتر از خـط

فارسي دارد.

٢-٢ چون در لهجه تاجيکي تلفظِ ق با غ فرق دارد٬ براي هر کدام حرف جداـگانه اي
اختيار شده است.

qur'a ra's (رأس )٬ ' ـ» نماينده ع/همزه در وسط يـا آخـر کـلمه است: ٢-٣ علامت «ـ
'tab ( طبع ). 'çuz (جزء)٬ a'mol (اعمال )٬ (قرعه )٬

٢-٣-١ هرگاه ع/همزه در اول کلمه يا ميان دو مصوّت قرار گيرد٬ در خـط تـاجيکي
said (سعيد)٬ taarruz (تعرضّ )٬ maorif (معارف )٬ amal ( امل٬ عمل )٬ نوشته نمي شود:

manbai ( منبع آب ). ob

sir (سِرّ). اما٬ در xat (خط )٬ ٢-٤ تشديدِ صامتِ آخر معمولاً به کتابت در نمي آيد:
xati (خط راست )٬ rost ترکيب٬ کتابت حرف مشدّد منوط به سنّتِ تلفظ است:

sirri (سرّ نهان ). nihon kitobi (ـکتاب خطي )٬ xatti xatu (خط و خال)٬ xol

anbar nb نوشته مي شود: mb ـ/) ـ٬ همان (/ ـ nb ـ٬ به رغم تلفظ آن ٢-٥ خوشه صامت
(عنبر).
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٣ مصوّت ها
در جدول ٢ ٬ دستگاه مصوّت هاي تاجيکي٬ هم در خط و هم در تلفظ٬ با فارسي کنوني ايران
(تهران) و فارسي کلاسيک/ پهلوي مطابقه شده است. چنان که ملاحظه مـي شود٬ در تـلفظ٬
فارسي تاجيکي به فارسي کلاسيک نزديک تر است تا به فارسي رسمي ايران. در خط تاجيکي٬
i هر u و e هر يک نماينده مصوّتِ مستقلي است. اما نشانه هاي ¦â و ¦u و o و a و نشانه هاي
ـکدام نماينده دو مصوت کوتاه و بلند است (بنگريد به زير) که کيفيت اداي آنها متشابه است؛

¦u جز تفاوت کمّي (ـکشش)٬ فرق کيفي نيز دارند٬ o با ¦â و e با ٧ـ)ــبر خلاف فارسي رسمي ايران که٬ در آن٬
يعني مخارج آنها متفاوت است.

اما کشش (امتداد) آنها با هم فرق دارد٧ . سبب عدم تفکيک مصوّت هاي بلند و کوتاه در خط

¦â نوشته مي شود. ٨ـ)ــدر آخر کلمه٬ ياي معلوم به صورت

ظاهراً صرفه جويي در کاربرد علامت «ـــ» در بالاي حرفِ مياني بوده است٨ .

arbada (عربده ). a = فتحه٬ هاي بيان حرکت: ٣-١

٩ـ)ــالف کشيده در فارسي تاجيکي کمابيش همان تلفظي را داراست که در ايران رايج است٬ نهايت آن که عموماً
¦u- ختم مي شوند.قدري گردتر ادا مي شود. g ١٠ـ)ــاين کلمات در پهلوي به

obodon (آبادان ). ا)٩ ـ: o = الف کشيده (آ/ ٣-٢

ه٬ واو معروف. u = ضمّ ٣-٣

buzurg (بزرگ ). uzv (عضو)٬ ulfat (الفت )٬ ٣-٣-١ ضمه:

٣-٣-٢ واو معروف:

amud (عمود). ur (عور)٬ umum (عموم)٬ در کلمات عربي:
sutun (ستون). farmud (فرمود)٬ zud (زود)٬ در کلمات فارسي:

olu zonu (زانو)١٠ ٬ doru (دارو)٬ çodu (جادو)٬ tarozu (ترازو)٬ bonu (بانو)٬ در آخر کلمه:
moku (ماـکو)ـ. kadu (ـکدو)٬ (آلو)٬

o¦ fta¦ d ¦١١eـ)ــدر پهلوي: do¦ n ¦١٢beـ)ــدر پهلوي: ro¦ n ¦١٣xoـ)ــدر پهلوي: n ١٤ـ)ــدر پهلوي:

berun (بيرون)١٣ ٬ edun (ايدون)١٢ ٬ uftod (اوفتاد)١١ ٬ u ـ: ٣-٣-٣ ابدال واو مجهول اصيل به

do¦ ¦١٥stoـ)ــدر پهلوي: r ¦١٦meـ)ــدر پهلوي: no¦ g ١٧ـ)ــدر پهلوي:

menu (مينو)١٧ . sutur (ستور)١٦ ٬ du (دو)١٥ ٬ xun (خون)١٤ ٬
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xwad §١٨xwasـ)ــدر پهلوي: ١٩ـ)ــدر پهلوي:

٣-٤-٣ Ä xuí (خوش)١٩ . براي موارد استثنا xud (خود)١٨ ٬ /xv/ ـ: ٣-٣-٤ ابدال به

¦u = واو مجهول. خط تاجيکي اصالت واو مجهول را در بيشتر کلمات نشـان ٣-٤

٢٠ـ)ــاما تمايز واو مجهول و واو معروف بيشتر در گفتار فارسي زبانان جلگه فَ رغانه و نواحي بخارا و سمرقند و
u در زبان فرانسه) و در مواردي جلگه هاي جنوب تاجيکستان شنيده مي شود٬ آن هم با کيفيتي ديگر (ـگاه مانند

٢١xwardanـ)ــظاهراً به دليل ويژگي تلفظ.ـکوتاه (ناـکشيده).  ٢٢ـ)ــدر پهلوي:

مي دهد٢٠ :
¦pu (پوشاـک )٬ íok ¦pu (پوست )٬ st ¦bu (بوي )٬ (j) ¦bu (بوستان )٬ ston ¦bu (بور)٬ r ¦u (او)٬

¦ru (روفت و fturu¦ b ¦du (دوخت )٬ xt ¦cu (چـوب )٬ b ¦μu (جـوي )٬ (j) ¦μoru (جاروب )٬ b

gu¦ ít ¦gu (ـگو)٬ ¦gulu (ـگلو)٬ ¦guftugu (ـگفتـ وـگو)٬ ¦íu (شوي )٬ (j) ¦ru (روي )٬ (j) روب )٬
¦ru (روز). z ¦mu (موي )٬ (j) ٬ (ـگوشت)

¦zanbu (زنبور). r ¦ku (ـکوتاه )٬ toh ¦bu (بوسه )٬ sa ¦bu (بوته )٬ ta نيز در:

u 'ـ/ (يعني پيش از ه٬ ح٬ ع يا همزه ساـکن ) به جاي /ـ hـ/ يا /ـ ٣-٤-١ در هجاهاي بسته مختوم به
zu¦ hra ¦anbu (انبوه )٬ h ¦u (اعجوبه )٬ 'μuba ¦u نوشته مي شود٢١ : ( ضمه٬ واو معروف )
¦nu (نُه ). h ¦mu ( معتبر)٬ 'tabar ¦u (عهده )٬ hda ¦tulu (طلوع )٬ ' ¦su (صحبت )٬ hbat (زهره )٬
¦u ب ـ اق ـ ي ٬(٢-٣-١ Ä) ح ـ ذف شود ـ» '» ه گ ـ اه٬ ب ـ ه موجب پسون ـ دي٬ نشان ـ ر ه ـ

¦tulu (طلوع آفتاب). i oftob مي ماند:

¦u در آغاز کلمه به لغات مأخوذ از ترکي ٣-٤-٢ به جز آنچه دربند پيشين آمد٬ کاربرد
¦u (اردو). rdu ¦u (ازبک )٬ zbek ¦u (اردک )٬ rdak منحصر مي شود:

¦xu (خوردن )٢٢ . rdan ¦xu (خوجه )٬ μa ¦xu/ ـ: / x/ به
v
/ ٣-٤-٣ ابدال

i = کسره٬ ياي معروف. ٣-٥

ajolat هم نوشته مي شود. ٢٣ـ)ــ

doim (دائم )٬ biraft (برفت )٬ iona (اعانه )٬ izofa (اضافه )٬ ijolat (ايالت )٢٣ ٬ ٣-٥-١ ـکسره:
kilk (ـکلک ). foil (فاعل )٬ siriík (سرشک )٬

suiqasd (سوءِ قصد). rohi (راهِ راست)٬ rost   ـکسره نشانه اضافه:

i فقط در وسط کلمه براي نمايش ياي معروف ٣-٥-٢ ياء معروف: به جز چند استثنا٬
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¦â ـ. e و Ä حروف ٢٤ـ)ــبراي ياي معروفِ اول و آخر کلمه٬

بهـکار مي رود٢٤ .
niz (نيز). guzir (ـگزير)٬ zist (زيست )٬ zirak (زيرک )٬ pil (پيل )٬ pir (پير)٬

¦â- است. d ٢٦ـ)ــنيزÄ ٣-٧-٢٥.٤ـ)ــدر پهلوي هم پسوند ماضيِ جعلي ساز

xandid (خنديد)٢٥ . rasid (رسيد)٬   از جمله در ساختن مادّه جعليِ فعل:
.(â¦ i تبديل مي شود (Ä به حرف ¦â به ¦â- ختم شود٬ در صرف يا ترکيب٬   هر گاه کلمه اي به
isol izo (ايذا)٬ 'ido (ايداع)٬ i نوشته مي شود٢٦ :   در مواردي٬ ياي معروفِ اول کلمه با
ihom (ايهام). imon (ايمان)٬ 'imo (ايماء)٬ iqon (ايقان)٬ 'iqo (ايقاع)٬ ifo (ايفا)٬ (ايصال)٬

we¦ na¦ g ¦٢٧peـ)ــدر پهلوي: ro¦ z ¦٢٨seـ)ــدر پهلوي: m ٢٩ـ)ــدر پهلوي:

kin sim (سـيم)٢٩ ٬ ¦piru (پـيروز)٢٨ ٬ z bino (بـينا)٢٧ ٬ i ـ:   ابدال ياي مجهول اصـيل بـه

ke¦ n ¦٣٠nuveـ)ــدر پهلوي: d ¦niwe ـ؛ در فارسي دري: ¦٣١neـ)ــدر پهلوي: m  ٣٢ـ)ــدر پهلوي:
e¦ n/im ٣٣stـ)ــدر پهلوي: ¦٣٤zarreـ)ــدر پهلوي: n ٣٥ـ)ــدر پهلوي:

inak (اينک). ist (ايست٬ اِست)٣٤ ٬ in (اين)٣٣ ٬ nim (نيم)٣٢ ٬ navid (نويد)٣١ ٬ (ـکين)٣٠ ٬
:zarrin (زرّين)٣٥ از جمله در پسوند صفت نسبي

ci ـ. ki ـ٬ ٣-٥-٣ حروف ربط «ـکه» و «چه» را نيز با همين حرف مي نويسند:

ji مي نويسند. ji مي نوشتند. در سال هاي اخير نيز ٣٦ـ)ــدر خط لاتيني همان

poidan (پـاييدن )٬ afzoií (افـزايش )٬ i مـي نويسند٣٦ : ji (ييـ) تنها ٣-٥-٤ به جاي خوشه
naiston ( نيستان ).

xonai (خانه ما). mo از جمله کسره اضافه (نشانه اضافه ) متصل به مصوّت را:

istod digar (دگر٬ ديگر)٬ i را به دو گونه هم معني مي توان خواند: ٣-٥-٥ در مواردي
( استاد٬ ايستاد).

bino i (ـکسره و ياي معروف ) گاه منجر به خطا در خواندن مي شود: ٣-٥-٦ نقش دوگانه
said (سعيد٬ سَيدّ). sir (سِر٬ّ سير)٬ (بنا٬ بينا)٬

٣٧ـ)ــعلت وجودي اين نشانه ظاهراً تفکيک ميان کسره اضافه٬ از يکسو٬ و پسوند اسم و صـفت ساز٬ از سـوي
¦â در آخر کلمه خواننده تاجيک تأـکيد را بـر ديگر٬ بوده که در زبان فارسي کاربرد فراوان دارند. با ديدن نشانه
röhi (راه ما٬ تکيه بر هجاي نخست)٬ mo هجاي آخر مي نهد و بدين سان تمايز معنايي حاصل مي شود؛ مثلاً:

¦ro (راهي شد؛ تکيه بر هجاي آخر). hi¦ ¨ íud

xolâ¦ ¦â = ياي معروف آخر. اين حرف فـقط در پـايان کـلمه بـه کـار مـي رود٣٧ : ٣-٦
¦mohâ (ماهي). ¦olâ (عالي)٬ ¦tu (طوطي)٬ tâ¦ (خالي)٬
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از جمله در موارد ذيل:

¦â- پهلوي h ¦â- پهلوي٣٨ـ)ــمعادل gـ/ ـ -â¦ k ٣٩ـ)ــمعادل

¦serâ (سيري ). ¦zorâ (زاري )٬ ــ اسم معني٣٨ :
¦forsâ (فارسي). ¦rudakâ (رودکي)٬ ¦xonagâ (خانگي)٬ ــ براي ساختن صفت٣٩ :

٤٠raftـ)ــاين جا ابدال از ياي مجهول صورت گرفته. he¦ ٤١ـ)ــدر پهلوي:

ravâ¦ ¦raftâ (رفـتي)٤١ ٬ ¦raftaâ (رفته اي)٬ ¦serâ (سيري)٬ ــ براي شناسه دوم شخص مفرد٤٠ :

rawe¦ (h) ٤٢ـ)ــدر پهلوي:

(روي)٤٢ .

¦jâ مي نويسند. ¦jâ مي نوشتند. در سال هاي اخير نيز ¦٤٣ceـ)ــدر خط لاتيني همان ٤٤ـ)ــدر پهلوي:

¦zeboâ (زيبايي ). ¦xuíbu (خوش بويي )٬ â¦ ¦â مي نويسند٤٣ : ¦jâ تنها ٣-٦-١ به جاي خوشه

i تـبديل مـي شود٬ از جـمله ¦â به ¦â- پسوندي بگيرد٬ ٣-٦-٢ هر گاه کلمه مختوم به
پسوندهاي ذيل:

Rudakii (رودکي سمرقندي )؛ Samarqandâ¦ ـکسره اضافه (نشانه اضافه):
mohie ( ماهي اي )؛ ياء نکره:

mohiho ( ماهي ها)؛ علامت جمع:
mohiro (ماهي را)؛ علامت مفعول بي واسطه:

mohiju ( ماهي و ماه ). moh واو عطف:
zist forsizaban (فـارسي زبان )٬ íohibof (شاهي باف )٬ نيز در ترکيب و صرف فعل:

der (ديرزي!). zâ¦ ! (زيست )؛ اما:

ke¦ e مي نشيند.٤٥ـ)ــدر پهلوي: ~ در آغاز کلمه به جاي ٤٦ـ)ــدر خط سيريليک تاجيکي٬

¦kâ (ـکي )٤٥ ٬ شناسه دوم شخص ¦câ (چي = چه چيز)٤٤ ٬ ٣-٦-٣ ابدال ياي مجهول اصيل:
مفرد (Ä بالا).

e = ياي مجهول٤٦ . در تلفظ و کتابت فارسي تاجيکي٬ بيشترينه ياهاي مجهول ٣-٧
حفظ شده است:

veـz¥ aـ mehan (مـيهن )٬ zer (زير)٬ zebo (زيبا)٬ reg (ريگ )٬ bed (بيد)٬ beob (بي آب )٬

¦dareg (دريغ). teppa (تپه)٬ seb (سيب )؛ نيز: (ويژه )٬
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ravem meravad (مي رود)؛ شناسه اول شـخص جـمع: نيز در پيشوند استمرار:
!oed (آييد!). meraved (مي رويد)٬ (رويم )؛ شناسه دوم شخص جمع:

¦â) ـ٬ هم در خط و هم در تلفظ تاجيکي٬ آشکار است؛ بر ) (e) و ياي پسوند اسم و صفت ساز ٤٧ـ)ــتمايز ياي نکره
¦íohâ (شاهي = íohe (شاهي = يک شاه)٬ خلاف فارسي ايران که اين تمايز با تغيير هجاي تکيه دار پيدا مي شود:

dahlez هم مي نويسند.سلطنت). dija هم مي نويسند.٤٨ـ)ــ  ٤٩ـ)ــ

gohe (ـگاهي ). sebe ( سيبي )٬ ٣-٧-١ ياي نکره٤٧ :
mohie (ماهي اي)٬ nae (ني اي)٬ je خوانده مي شود: e نوشته و در کلمات مختوم به مصوّتْ

¦bu (بويي). e

ne (ني٬ نه). íanbe ( شنبه )٬ se (سه )٬ bale ( بلي٬ بله )٬ ore (آري )٬ ٣-٧-٢ در آخر کلمه:

iـ/ (يعني پيش از ه ـ٬ ح ٬ ع يا همزه ساـکن ) به جاي ' /ـ hـ/ يا /ـ ٣-٧-٣ در هجاهاي بسته مختوم به
e نوشته مي شود: ( ـکسره٬ ياي معروف )

dehlez (دهليز)٤٨ ٬ ه!)٬ !deh (دِ Tehron (تهران)٬ beh (به)٬ !bineh (بنه!)٬ bade (بديع)٬ 'ـ

'voqe (واقع). mehr (مهر)٬ me'mor (معمار)٬ fe'l (فعل)٬ zehn (ذهن)٬

e'tidol (اعتدال). ehtimol (احتمال)٬ e'tilof (ائتلاف)٬ در آغاز کلمه:
دَيـه[ ـ= ٤٩deh (دِه٬   بنابر اين٬ برخي کلمات را مي توان به دو گـونه هـم مـعني خـوانـد:

mehmon (مهمان٬ ميهمان). روستا] )٬
e هم چنان بـاقي مـي ماند:   هر گاه٬ در ترکيب٬ هجاي بسته به هجاي باز برگردد٬ حرف
mone'ömonee (مانعـــ hast deh-dehot (دـــدهات)٬ bade'öbadeâ (بديعـــ بديعي)٬ ¦

voqe'övoqea mavqe'ömavqei (مـوقعـــ مـوقع مـبارک)٬ muborak مــانعي هست)٬
(واقعـــ واقعه).

,dehödiham (دهـــ دهـم٬ dihií   اما٬ در صرف افعال٬ املاي ماده مي توانـد تـغيير يـابد:
,nehömenihad (نهـــ مي نهد٬ نهاد). nihod دهش)٬

e به چشم مي خورد: ٣-٧-٤ در ثبت الف و ياي آغاز کلمه گرايش به کتابت

e¦ c§ ¦٥٠eـ)ــدر پهلوي: dar ٥١ـ)ــدر پهلوي:
. e¦ do¦ n ajdun/ejdun/idun هم ضبط شده. در پهلوي: ٥٢ـ)ــدر فرهنگ ٬ تلفظ هاي

Iron نويسند٬ به تقليد از لهجه ايرانيان. ¦E ـ. در سال هاي اخير٬ برخي تاجيکان ra¦ n ٥٣ـ)ــدر پهلوي:

ezor Eron (ايران)٥٣ ٬ edun (ايدون)٥٢ ٬ edar (ايدر)٥١ ٬ ec (ايچ)٥٠ ٬ در کلمات فارسي :
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yazad ¦o ـ.٥٤ـ)ــدر پهلوي: ys§ a¦ n/awe¦ s§ a¦ n §is هم مي نويسند. در پهلوي on  ٥٥ـ)ــ
e¦ ba¦ rag ¦٥٦eـ)ــدر پهلوي: n/im ٥٧ـ)ــدر پهلوي:

irmon inak (اينک)٬ in (اين)٥٧ ٬ evor (ايوار)٥٦ ؛ اما: eíon (ايشان)٥٥ ٬ ezid (ايزد)٥٤ ٬ (ايزار)٬

(ايرمان/ارمان).

¦ilg (ايلغار). or elxon (ايلخان)؛ اما: ¦elcâ (ايلچي)٬ el (ايل)٬ در کلمات ترکي :

٥٨ـ)ــنيزÄ ٣-٥-٢. چنان که ملاحظه مي شود٬ در واژه هاي عربي شاهد مثال٬ به جاي ياي معروف ياي مجهول
نوشته و تلفظ مي شود. واضعان املاي تاجيک ظاهراً تلفظ رايج کلمات را اساس کتابت قرار داده اند. گويا قاعده
مذکور در بند ٣-٧-٬٣ که نمونه هاي آن در آغاز کلمه بسيار است (Ä لغت املا ٬ ص٣٢٢)٬ عموميت يافته باشد.

isor هم آمده. iμob هم آمده.٥٩ـ)ــدر فرهنگ ٦٠ـ)ــدر فرهنگ

erod eμoz (ايجاز)٬ eμod (ايجاد)٬ eμob (ايجاب)٦٠ ٬ esor (ايثار)٥٩ ٬ در کلمات عربي٥٨ :

ejmin/ejman هم آمده. ¦٦١payraـ)ــدر فرهنگ st  ٦٢ـ)ــدر پهلوي:

emin (ايمن)٦١ . ezoh (ايضاح)٬ (ايراد)٬

dalel (دليل ). meros (ميراث )٬ ureb (اوريب )٬ ٣-٧-٥ ابدال ياي معروف اصيل:

sajl هم مي نويسند. ٦٣ـ)ــولي

٦٣sel (سيل ). xele (خيلي )٬ ٦٢perost (پيراست )٬ ٣-٧-٦ ابدال مصوّتِ مرکب اصيل:

٤ مصوّت هاي مرکب

av نمايش داده مي شود: ٤-١ واو پس از فتحه با
navin (نوين ). ¦navru (نوروز)٬ z mavμ (موج )٬ mav (مو)٬ gav (ـگو)٬ davron (دوران )٬

/aw/ و٬ هر گاه مـصوّت av صامت بيايد (يا هيچ نيايد)٬ تلفظ: هر گاه پس از

/ov/ تلفظ مي شود. /ow/ و ¦٦٤oـ)ــاين مصوّت مرکب در فارسي رسمي ايران ba¦ rdan  ٦٥ـ)ــدر پهلوي:

/av/ خوانده مي شود٦٤ . بيايد٬

so¦ san ¦٦٦soـ)ــدر پهلوي: gand ٦٧ـ)ــدر پهلوي:

savgand (سوگند)٦٧ . savsan (سوسن )٦٦ ٬ avboridan (اوباريدن )٦٥٬ ٤-١-١ ابدال واو مجهول:

majdon kaj ( ـکـي )٬ ٬( pajdo (پيدا aj نمايش داده مي شود: ٤-٢ ياي پس از فتحه با
naj (ني ). (ميدان )٬
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pas§ e¦ ma¦ n ¦٦٨neـ)ــدر پهلوي: rang  ٦٩ـ)ــدر پهلوي:
ne¦ zag ¦٧٠aweـ)ــدر پهلوي: ra¦ n ٧١ـ)ــدر پهلوي:

vajron najza (نيزه )٧٠ ٬ najrang (نيرنگ )٦٩ ٬ puíajmon (پشيمان )٦٨ ٬ ٤-٢-١ ابدال ياي مجهول:
(ويران )٧١ .

٥ حروف ويژه الفباي سيريليک

~ در بند ٣-٧ گفتـوـگو شد. ٥-١ درباره حرف

ò به جاي ¢ و »e و ٥-٢ حروفِ «يات بر سر». در خط سيريليکِ تاجيکي سه نشانه
¦ju (ي / يو)ي خط لاتيني به کار مي رود؛ به دو§ و ja (يَ) و jo (يا) خوشه هاي:

منظور: يکي کوتاه نويسي و ديگر مـصرف غـيرضروري حـروف روسـي. در
¦Vy استفاده Vyـ/ـ Va ـ٬ Vo ـ٬ سال هاي اخير٬ به جاي نشانه هاي مذکور٬ از ترکيبات

مي شود.

٧٢ـ)ــدر فارسيِ تاجيکي٬ به اين نشانه «علامت جدايي» مي گويند. در کلمات مأخوذ از روسـي حکـم عـلامت
«نرمي» را دارد.

} ميان صامتِ ساـکن و ياي حرکت دار مي آيد: ٥-٣ نشانه مکث٧٢
m¦ ak{£ ¦m (تـغيير)٬ a¯{Tp »CTc{e (بسـيار)٬ p ¦Cy (بوريا)٬ p{e« [¡}al (افيون)٬

£|HTd (ـگريه). ¦d`n|NCn (راه يابي)٬ »Jap{e (دريا)٬ rop{£k (چاريک)٬ (تکيه)٬

u س )٬ + o (ت  y (نوعي «اي»)٬ ٥-٤ حروف مخصوص کلمات مأخوذ از روسي:
چ ). + (ش 

٦ پيوسته و جدانويسي
پيوسته يا جدا نوشتن کلمات و عبارات موضوعي دامنه دار و بحث انگيز بوده
است. در اينجا فقط به چند نمونه واجد ارزش زبان شناختي اشاره مي شود.

٦-١ نشانه هاي جمع و مفعول بي واسطه هميشه پيوسته نوشته مي شوند٬ گويي که
نقش پسوندهاي تصريف نام (اسم و صفت و ضمير) را دارايند.
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٦-٢ واو عطف٬ بسته به مقام آن در ترکيب و تا حدودي ترجيح نويسنده٬ چندگونه
ـکتابت مي پذيرد:

Zolu Ru¦ doba, Xisravu ìirin, Lajliu Majnun va Azrovu Vomiq

(زال و رودابه٬ خسرو و شيرين٬ ليلي و مجنون و عذرا و وامق ).

٦-٢-١ از دو ماده فعلي يک کلمه مي سازد:

xaridufuruí(خريد و فروش)

guftuíunid(ـگفت و شنيد)

girudor(ـگير و دار)

٦-٢-٢ از اجزائي که معني اصلي خـود را در تـرکيب حـفظ نـمي کنند٬ کـلمه واحـد
مي سازد:

sarutan(سرـوـتن)

sarukor(سرـوـکار)

sarulibos(سرـوـلباس)

obutob(آبـوـتاب)

٦-٢-٣ ترکيبات مترادف يا متضاد جدا نوشته مي شوند:
obu(آبـوـهوا)اسمي: havo

tobu(تابـوـطاقت) toqat

obu(آبـوـآتش) otaí

xuíobu(خوش آبـوـهوا)صفتي: havo

betobu toqat(بي تابـوـطاقت) 
surxu safed(سرخـوـسفيد)

٦-٣ ترکيبات اسمي يا صفتي. پيوسته نويسي در خط تاجيکي به انسجام ترکيبات
ـکمک مي کند. گاه مي توان کلمه هاي بلندي سـاخت کـه غـيرطبيعي بـه نـظر
نمي رسند. اما٬ براي سرهم نويسي٬ محدوديت هايي هم قايل شده اند. اـکنون

چند نمونه:
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٦-٣-١ اسم مرکب مختوم به ي:
¦xuímuomilagâ(خوش معاملگي)

¦sangiosijotaroíâ(سنگ آسياتراشي)

¦zanbu(زنبور عسل پروري) riasalparvarâ¦

٦-٣-٢ صفت مرکب و گروه وصفي
haftodu(هفتاد و چار ساله) cor solöhaftoducorsola

peí(پيش از انتخاباتي) az intixobotöpeíazintixobotâ ¦

٦-٣-٣ ترکيب صفت (مقدم) و موصوف:
xoki(سياه خاـک) sijohösijohxok

¦g(غير سياه خاـک) ajrisijohxok

¦g(= زمين غير سياه خاـک) ajrisijohxokzamin

hafthazorucorsadsolaustuxon(= استخوان هفت هزار و چار صد ساله)

٦-٤ فعل و ترکيبات فعلي.

٦-٤-١ اجزاي تصريفي و اـکثر پيشوندها پيوسته نوشته مي شوند:
boznagaítaed(باز نگشته ايد)

nameomadaast(نمي آمده است)

٦-٤-٢ صفت فاعلي و مفعوليِ مرکب از دو کلمه پيوسته و مرکب از بيش از دو کلمه
جدا نوشته مي شود:

tamomkunanda(تمام کننده)

tamomíuda(تمام شده)

ba(به انجام رسيده) anμom rasida

iμro(اجرا کرده شده) karda íuda

suporií(سپارش داده شده) doda íuda

٦-٤-٣ اجزاي عبارت فعلي جدا اما اسم مؤسس بر آن سرهم نوشته مي شود:
ba(به حساب گيري) hisob girftan-bahisobgirâ¦

az(از برکنان) bar kardanöazbarkunon

az(از نظر گذرايي) nazar guzarondanöaznazarguzaronâ ¦

az(از نو ترتيب دهي) nav tartib dodanöaznavtartibdihâ ¦

dast(دست به گريبان شونده) ba girebon íudanödastbagireboníavanda
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جدول ١. مطابقه نشانه هاي صامت الفباهاي لاتيني و سيريليکِ تاجيکي و فارسي

فارسي سيريليک لاتيني فارسي سيريليک لاتيني فارسي سيريليک لاتيني
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